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دریچه

اجرای تئاتر در شهریور
کوشک جلالی در کلن

پیروزفر در  تهران
شــرق: این روزها اهل تئاتر کشورمان 
دارنــد آثار درخور تأملــی را به صحنه 
کوشــک جلالی  علیرضــا  می آورنــد. 
در کلن نمایشــی دربــاره مظلومیت 
مردمان فلسطین را به صحنه می برد 
و در تهران نیز پارســا پیروزفر براساس 
داســتان های کوتاه چخوف و حســین 
کیانی نیــز نمایش همســایه آقا را به 
صــورت دواجرائی در تالار بــاران به 
صحنه می برند. علیرضا کوشک جلالی 
از اجرای نمایش من نفرت نمی ورزم، 
در شــهر کلــن آلمــان خبــر داد. این 
کارگــردان و نمایش نامه نویــس بــه 
ایران تئاتر گفت:  این نمایش بر اســاس 
زندگی دکتر ابوالعیش اســت که سه 
بار نامزد جایزه صلح نوبل شده است.
وی افزود: اجرای اول این نمایش دوم 
ســپتامبر ۲۰۱۶ (۱۲ شــهریور) در تئاتر 
تیر روت شــهر کلن و اجراهای بعدی 
سوم، نهم و دهم ســپتامبر (۱۳، ۱۹ و 
۲۰ شهریور) است.این نمایش پنجم و 
ششم اکتبر (۱۴ و ۱۵ مهر) بیست ونهم 
و ســی ام نوامبــر (۹ و ۱۰ آذر)، نهــم 
و دهــم دســامبر (۱۹ و ۲۰ آذر) نیــز 
اجرا می شــود.تمام اجراهای نمایش 
ســاعت ۲۰:۳۰ در تئاتر تیر روت شهر 
کلن اســت.در توضیحات این نمایش 
آمده اســت: دکتر عزالدین ابوالعیش 
در ســال ۲۰۰۹ در پی حملات اسرائیل 
به غزه، ســه دختــر و یک بــرادرزاده 
خــود را از دســت داد؛ ولــی هیچ گاه 
اجــازه نداد نفرت جســم و روحش را 
در بر بگیرد و شــعارش، در این دوران 
وانفســا که هرکس به طریقی «تنفر» 
را به حراج گذاشــته، کتاب زندگی اش 
شد: شــعاری که خوشبختانه با وجود 
تمام فجایع ایــن دوران، با قدرت تمام 
بر زبان ملاله یوســف زی (برنده جایزه 
صلح نوبل سال ۲۰۱۴) که بی رحمانه 
قربانی خشونتی ســهمگین شده بود، 
نیز جاری شد: اگر می خواهید به جنگ 
پایان دهید، به  جای اسلحه، کتاب، به  
جای تانک، قلم و به  جای سرباز، معلم 
بفرستید. ملاله یوســف زی پاکستانی 
ارتقای  بــرای  دلیــل تلاش هایش  به 
ســطح تحصیــل بانوان در پاکســتان 
برای این جایزه برگزیده  شــده اســت. 
او جوان تریــن فردی اســت که برنده 
جایزه نوبل شده اســت.در سال ۲۰۱۵ 
نیز آنتون لیریز پس  از اینکه همســر و 
مادر پســر ۱۵ماهه اش را در پاریس بر 
اثر ترور نیروهای داعش از دست داد، 
کتابی نوشت که قلب میلیون ها انسان  
را لرزانــد: «تنفر مــرا نخواهید دید!». 
آری، گویــی پیــام ابوالعیش به گوش 
قربانیان که پتانســیل جلادشدن را به 
حد زیــادی در خود دارند، نیز رســیده 
است. این دایره شیطانی انتقام، روزی 
باید گسسته شود.من نفرت نمی ورزم، 
نوشــته عزالدین ابوالعیــش، کاری از 
گروه تئاتر علی جلالی آنســامبل/کلن 
اســت. عوامل نمایش بــه کارگردانی 
علیرضــا کوشــک جلالی، تنظیم برای 
صحنه زیلویا آرم بروســتر و ارنســت 
کونارک، بازیگر میشائیل مورگن اشترن، 
طــراح صحنه پتر بوســمن، دراماتورژ 
علیرضا کوشک جلالی و هومن جلالی، 
ویدئو پروژکشــن زویا قریشــی، دستیار 
کارگردان زویا قریشــی، دستیاران تهیه 
سینا فیض و ســارا صیادی و تبلیغات 

نیکول شرایر هستند.
پیش فروش ماتریوشکای 

پارسا پیروزفر
هفتــه  بلیت هــای  پیش فــروش 
اول اجــرای نمایش «ماتریوشــکا» به 
کارگردانی پارســا پیروزفر آغاز شد. به 
گــزارش خبرنگار مهر، پارســا پیروزفر 
تئاترهای «هنر»  تاکنون کارگردانی  که 
نوشته یاســمینا رضا، «گلن گری گلن 
راس» اثــر دیوید ممت، «ســنگ ها در 
جیب هایــش» نوشــته مــری جونز و 
«بر پهنــه دریا» اثر اســلاومیر مروژک 
نمایــش  کارنامــه خــود دارد،  را در 
«ماتریوشکا» را از پانزدهم شهریورماه 
در ســالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه می برد. نمایش 
«ماتریوشــکا» بر اساس هشت داستان 
کوتاه آنتون چخوف به وســیله پارسا 
پیروزفر نوشته شده است. پارسا پیروزفر 
به تنهایی ایفاگر تمام شــخصیت های 
هر هشت اپیزود این اثر نمایشی است. 
این تئاتر از تاریخ ۱٥ شــهریورماه تا ۱٦ 
مهرماه ۹٥ هر شــب ســاعت ۱۸:۳۰ 
در ســالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 

ایرانشهر روی صحنه می رود. 

روي صحنه

روزگار سپری شده «سیاه»

گاهی فکر می کنم این همه تلاش برای سر پا نگه داشتن نمایش 
ســیاه بازی، چه سودی دارد وقتی که دورانش سپری شده و با انواع 
حمایت ها به مثابه چوب زیر بغل نمی توان این ســبک نمایشــی را 
زنده نگه داشــت؟ وقتی در ســی ام فروردین ۱۳۹۲ ســعدی افشار 
یکی از نام دار ترین و از جهاتی بهترین بازیگر نقش ســیاه درگذشت، 
در مراســم تودیع اش که در محوطه تالار وحدت برگزار شد، تعداد 
مشــایعت کنندگان از ۲۰، ۳۰ نفــر تجاوز نمی کرد، ایــن باور در من 
تقویت شــد که ایــن یعنی یک پایان تراژیک بــرای نوعی از نمایش 
ســنتی که بدیل های امروزی اش همچون نمایش های طنز شــبانه 
تلویزیونــی و فیلم های شــبه کمدی ای که فقط محل عرضه شــان 
سوپرمارکت هاســت که همراه با تخم مرغ و کره و مربا به مشتریانی 
که برای یک لحظه شــادمانی، له له می زنند. جایش را گرفته اند. اما 
راه های دیگری هم برای حراســت از این هنر مردمی وجود دارد که 
برخی بلدند و برخی هم بلد نیســتند. چندی پیش برای تماشــای 
نمایشی به نام «انســانم آرزوســت» کار داود فتحعلی بیگی، یکی 
از پایدار ترین فعالان عرصه نمایش های ســنتی، دعوت شــدیم و در 
کمال حیرت دیدم هنوز هم می شــود از این شیوه نمایشی استفاده 
و آن را بــه روز کرد، به شــرطی که درک درســتی از زمانه داشــته 
باشــیم. او در بروشــور نمایش، متن کوتاهی نوشته که برای درک و 
دریافت بهتــر انگیزه هایش در این پایمــردي، می توان به آن رجوع 
کرد». قریب به ۴۰ ســال پژوهــش و یاد گیــری و تجربه اندوزی در 
قلمرو نمایش های آیینی – ســنتی، به من آموخته است نه تنها باید 
به سرچشــمه نزدیک شــد و از آبشــخور آن بهره برد، بلکه باید از 
کورشدن سرچشــمه ها جلوگیری کرد؛ چراکه تا چشمه نباشد، آبی 
هم نخواهد بود تا تشنگی مان را برطرف کنیم» و در ادامه می افزاید: 
«اگر گونه های اصیل نمایش آیینی / ســنتی به دســت فراموشــی 
سپرده شود، براســاس کدام سرمشق و الگو می توان نمایش ایرانی 
را سروسامان داد؟». معنی این حرف ها این است که نمایش ایرانی 
ناگزیر اســت از ظرفیت های نهفته در سیاه بازی استفاده کند تا قوام 
و دوام لازم را پیدا کند و این در حالی اســت که ســالن های نمایشی 
تهران، امروزه جولانگاه انواع نمایش های مدرن و اولترامدرن – مثلا 
کار های رضا حداد- شــده اند. باید به دوست عزیزم فتحعلی بیگی 
یادآور شــوم آن قــدر که نمایش هــای غربی به ویــژه آنهایی که در 
جشــنواره ها به نمایش درمی آیند بر تئاتر امروز ایران اثر گذار بوده و 
هستند، نمایش های آیینی -ســنتی نبوده اند. لابد این از ناتوانی این 
نوع نمایش است. اما وقتی می شنویم بهرام بیضایی آثار نمایشی و 
حتی سینمایی اش ترکیبی از سنت و مدرنیسم هستند -لابد او چیزی 
در این سبک می بیند که دیگران متوجهش نیستند. او همین چندی 
پیش نمایشی طولانی که رنگ وبوی سنتی – سیاه بازی داشت را در 

آمریکا به صحنه برد و با استقبال ایرانیان هم روبه رو شد. 

چرایش معلوم اســت بیضایی همواره در ســنت ها تجدیدنظر 
کرده و می کند و آثار پیشــینش هم مشــحون از همیــن نوآوری ها 
هســتند؛ از پهلوان اکبر و چهار صندوق گرفته تــا مرگ یزدگرد و... 
به هر روی، گروه نمایشــی «بنگاه شــادمانی تماشــا» به سرپرستی 
فتحعلی بیگی، از جمله کوشــندگان ایــن راه پرمخافت و به تعبیر 
دوســتی، بی سرانجام است. اما او می داند که اگر مؤلفه های اصلی 
این ســبک نمایشــی که عبارت اند از تضاد و تعــارض، موضع گیری 
علیــه بی عدالتی، تمســخر چیز هایی که ظاهرا جــدی اما در عمل 
ناشــی از بلاهت و حرص آدمی اســت و البته عناصر اجرائی مانند 
حضور ســیاه به  عنوان عنصری افشــاگر را با نشــانه هایی از زندگی 
امــروزی جامعه در حال تحول در هم نیامیزد، بر ســر او نیز همان 
خواهد رفت که بر سعدی  افشار رفت. اما آرزو می کنم عمرش دراز 
باد و در راهی که پیش گرفته همواره موفق باشــد. او هم ســواد و 
شناخت خوبی از این سبک دارد و هم روزگارش را خوب می شناسد. 
نمایش در ســالن نسبتا کوچک تالار ســنگلج که روزگاری به  عنوان 
نخســتین ســالن مدرن نمایشــی محل اجرای بزرگ ترین نمایش ها 
در عصــر طلایــی تئاتر ایران در دهــه ۱۳۴۰ بوده، اجرا می شــود و 
میــدان فراخی برای حرکات موزون و میزانس ها ندارد؛ اما به کمک 
خلاقیت و البته ســواد، توانسته اســت از این محدودیت ها به سود 
نمایشش بهره بگیرد و مجموعه ای دوساعته از دلپذیر ترین حرکات 
و کلام های بامزه چندپهلو بیافریند و فضای ســالن را غرق در شــور 
و نشــاط کند. طراحی صحنه و لباس، کار محمدحسن ناصربخت، 
طراحی موسیقی، آهنگ سازی و سرایش اشعار از هنگامه مفید که 
خود از خاندانی اهل نمایش های سنتی برخاسته و طراحی حرکات 
موزون شــاهین علایی نژاد که خود یکــی از زیبا ترین نقش های این 
نمایــش را هم بازی می کنــد و البته همراهی گروهــی از بازیگران 
جوان و قدیمی نمایش های ســنتی، به ویژه داوود داداشی به نقش 
مهرک (ســیاه)، از جمله عوامل جذابیت این نمایش است. حرکات 
نرم بدنی، حاضرجوابی و تسلط این بازیگر بر صحنه، از ویژگی هایی 
است که آدم را یاد استادان این فن ازجمله مهدی مصری و سعدی  

افشار می اندازد. 
راســتش سال هاســت از حضور در ســالن های نمایشی که آثار 
عامه پســند در آنها اجرا می شــود، پرهیز می کنم. وقتی وارد سالن 
انتظار تالار ســنگلج شــدم نیز حس خوبی نداشتم و خود را در آن 
محیط بیگانه می دیدم؛ چون جنس تماشــاگران هم با کســانی که 
معمولا در سالن های نمایشی می بینیم، متفاوت بود. اغلب از طبقه 
متوسط شــهری که ممکن است بیننده جدی جم تی وی باشند. اما 
هنگام تماشــای کار، خود را از همه موانع ذهنی وارهاندم و همراه 
با مردم از ته دل خندیدم. چون با نمایشــی روبه رو بودم که بی هیچ 
شیله وپیله ای از درد های زمانه می گفت و تلخی های دوروبرمان را 
با زبانی ســاده، روان، پرکنایه و در مجموع شیرین و دوست داشتنی 
بیــان می کرد و مگر خنداندن و شــادکردن مردم در این روزگار تلخ، 

هنر نیست؟ 

 احمد طالبى نژاد

شرق: رضا شیرمرز از پژوهشگران حوزه تئاتر که سال هاست دور از ایران زندگی 
می کند، به تازگی به بهانه انتشار تازه ترین تألیفش «با چشمانم می اندیشم: تئاتر 
تصویری رابرت ویلسون» که در آن به بررسی تحلیلی آثار رابرت باب ویلسون، 
کارگردان مشهور و تأثیرگذار آمریکایی تئاتر و خالق نمایش هایی مانند «پادشاه 
اسپانیا»، «زندگی و زمانه زیگموند فروید»، «کا ماونتن و تراسِ گاردنیا»، «زندگی 
و زمانه جوزف اســتالین»، «سخنرانی درباره هیچ» و «نامه ای به ملکه ویکتوریا» 

پرداخته است، به ایران آمد. 

زمینه موسیقی در زندگی تو چه بود که در نوجوانی سراغ استاد سروستانی  �
و در جوانی نزد استاد محمد نوری رفتی؟ آیا هنر در شاخه موسیقی را می توان 

نخستین پیوند تو با هنر به حساب آورد؟ 
از دوران کودکی تا نوجوانی، از گونه ای از دیسلِکســیا یا اختلال گفتاری نسبتا 
شــدید رنج می بردم و درعین حــال توانایی آواز را در خود احســاس می کردم. 
البته بعدها دریافتم که دیسلکسیای من با چپ دستی من در ارتباط بوده است. 
طبق تحقیقات نوین، بســیاری از چپ دست ها دچار گونه ای از اختلال گفتاری یا 
نوشتاری هستند... . بنابراین، در اوایل نوجوانی، شروع کردم به پیاده کردن اشعار 
قطعات آوازی ای که پیش از آن فقط گوش می کردم و هرروز به شــکل پیوسته 
در جنگل های ســرخ حصار تمرینشــان کردم. درواقع تمریــن آواز و تمرین های 
بیانی ابداعی خــودم را ابزاری قرار دادم برای رفع تدریجی اختلال گفتاری ام. از 
اینجا بود که موســیقی وارد زندگی من شد. حتی وقتی برای شاگردی، نزد استاد 

سروستانی حاضر شدم، هنوز به مشکلات گفتاری ام کاملا فائق نیامده بودم... .
رمانی که به انگلیســی در نوجوانی آغاز کردی چه بود و چه شد؟ چرا به  �

انگلیسی؟ رمان نویسی را ادامه می دهی؟ 
نــام آن رمان In the Doghouse اســت که همچنان بــا آن کلنجار می روم 
و فکر می کنم تا یکی، دو ســال دیگر مهیای انتشــار شــود. به این دلیل آن را به 
انگلیســی نوشــته ام که حتم داشــتم و دارم با وضعیتی که ادبیات ما به لحاظ 
ممیزی دچارش است، به انتشار نخواهد رسید، مانند نمایش نامه هایم که هشت 
ســال است در ارشاد مانده. این رمان از سه روایت در سه کشور تشکیل شده که 
به تدریج نقاط پیوندشــان آشکار می شود و به استنتاجی واحد می رسد. باوجود 
تلاش نویســنده اثر که در دنیای رمان، حضوری تناســخ وار در سه کشور دارد و 
برای مهار شــخصیت ها و به پیش بردن قصه به دلخواه خویش تلاش می کند، 
آدم های رمان سرکشــی می کنند، در برابر او می ایســتند و داستان را آن طور که 
می خواهند پیش می برند و به آخر می رسانند. توضیحات بیشتر را می گذارم که 

خود رمان بدهد... .
اصلا مسئله ارتباط تو با مقوله زبان از کجا آغاز شده؟  �

اختلال گفتاری من، مرا متوجه اهمیت پدیداری به نام زبان کرد. یادم هست 
که در دوران دبستان، من به اندازه سایر دانش آموزان، توان سخن وری نداشتم و 
در بسیاری از موارد، وقتی معلم پرسشی را مطرح می کرد، از سوی من بی پاسخ 
می ماند و گاه، کار به تمســخر و اخراج از کلاس می انجامید. به تدریج راه حل را 
یافتم. پاسخ پرسش ها را به ســرعت می نوشتم و به معلم نشان می دادم. البته 
فقط بعضی از معلم هایم از این روش اســتقبال کردند. مسئله مهم این بود که 
نوشــتن و زبان از همین دوران برای من به یک وســیله ارتباطی و حیاتی تبدیل 
شــد. آموختن زبان انگلیسی از ۱۱، ۱۲ سالگی هم یکی دیگر از ریشه های ارتباط 

من با مقوله زبان بود. 
داستان شیرین ورودت به تئاتر شهر را برایمان بازگو کن؛ داستان ورودت  �

به جهان نمایش. 
من کاملا اتفاقی وارد تئاتر شــدم. در نیروی هوایی ســرباز بودم. سرویسمان 
هرروز از جلو ســاختمان گردی با ســتون های بلند رد می شد. از روی کنجکاوی 
یک روز در چهارراه ولیعصر پیاده و وارد تئاتر شــهر شــدم. با اصرار زیاد، جناب 
آقای منصور خلج مرا در کتابخانه تئاتر شهر ثبت نام کردند و به موازات مطالعه 
فشــرده اکثر منابع آن کتابخانه (البته اکثرشان را پیش تر خوانده بودم)، ترجمه 
کمدی های یونان و روم باستان را آغاز کردم؛ کاری که از سال ها قبل، دغدغه اش 
را داشــتم. البته ناگفته نماند که در اوایل دوران سربازی، اولین نمایش نامه ام  را 
با عنوان گئومات نوشته بودم، بی آنکه نمایش نامه های متعددی خوانده باشم. 

ترجمه می کنی، نمایش نامه می نویســی، رمان و قصه و شعر نوشته ای؛  �
بیوگرافی تو چند هزار کلمه است. شب ها را هم کار می کنی؟ یعنی ۲۴ساعت 
برای تو تعریف ۲۴ ســاعت کامل دارد؟ کدام از اینها مسئله اصلی توست؟ 

تفکیک  شدنی اند؟ 
نوشتن را از رمان نویسی و شــعر شروع کردم. نمایش نامه نویسی من هم به 
شــکل جدی از ترجمه آثار نمایشی آغاز شد. اگرچه پیش از آن هم نمایش نامه 
می نوشــتم و تجربه می کردم. با گــذر زمان و به توصیه اســتاد رادی، از حجم 
ترجمه کاستم و نمایش نامه نویسی را پیشه کردم. البته هرگز ترجمه نمایش نامه 

را رها نخواهم کرد، چون برایم حکم کلاس درس و پژوهش را دارد. 
در ســال های آغازین فعالیت حرفه ای ام، شــب ها هــم کار می کردم. گاهی 
اوقات روزانه پنج یا شش ساعت می خوابیدم یا حتی کمتر. یادم هست که برای 
ترجمه مجموعه آثار آریستوفان، دو سال، روزانه ۱۸ ساعت کار می کردم، اگرچه 
این کار فشــرده و بلندمدت ســلامتی ام را به خطر انداخته بود. پس از یکی، دو 

هفته اســتراحت اجباری، دوباره پروژه مجموعه آثار پلوتوس را به همان ترتیب 
شروع کردم. البته از حدود هفت سال پیش تا به امروز، خواب شب و ورزش به 

بخش مهمی از زندگی ام تبدیل شده است. 
چه شد که در آغازین ترجمه ها به سراغ آثار یونان باستان رفتی؟  �

قصد داشتم یکی یکی، آثار درام نویسان مهم جهان را به شکل مجموعه آثار 
به فارسی برگردانم، البته به غیر از آنهایی که ترجمه قابل قبولی شده بودند. آثار 

متعلق به یونان و روم باستان حلقه هایی از این زنجیره بود. 
تو پرکارترین و به زعم من، مهم ترین برگرداننده آثار نمایشی پس از انقلاب  �

هســتی. ملاک انتخاب یک اثر برای ترجمه برای تو چیست؟ چه تئوری، چه 
نمایش نامه؟ اصلا چرا هنوز ترجمه می کنی. وقتی خودت نویسنده ای و خوب 

هم می نویسی؟ رسالتی برای خودت قائلی؟ 
معتقدم که مترجم ادبی نمی تواند و نباید صرفا در فکر اجرای هرچه سریع تر 
و جنجالی تر ترجمه هایش باشد. وظیفه اصلی یک مترجم ادبی، فرهنگ سازی و 
یاری رساندن به پدیدار  فرهنگ پذیری است، درست مانند یک نویسنده یا حتی شاید 
فراتر. اگر درام های مهم جهان به وسیله مترجمانی مانند آخوندزاده و... به فارسی 
ترجمه نمی شدند، آیا بزرگان نمایش نامه نویسی این مرز و بوم، متولد می شدند؟ 
نخستین تراژدی نویس انگلیسی زبان، جورج فارکوار، هم با خواندن ترجمه هایی از 
درام یونان و روم باستان، متولد شد و قد کشید... . غیر از فرهنگ هایی مانند یونان، 
روم و هند که با توجه به مدارک موجود برای نخستین بار نمایش نامه تولید کردند، 
بقیه فرهنگ ها به یاری ترجمه، نمایش نامه نویسی را آموختند و بومی سازی اش 
کردند...؛ بنابراین به موازات نوشــتن، به ویژه نمایش نامه نویسی، من ترجمه را تا 
پایان عمر ادامه خواهم داد؛ چراکه به کمک ترجمه است که نمایش نامه نویسان 
ایرانی می توانند با جریانات مهم نمایش نامه نویسی آشنا شوند و سپس، آثار بومی 

خلاقانه ای را عرضه کنند... .
 در زمینه فن بیان دو کتاب دارید؛ یکي ترجمه و دیگري تألیف که دومی به  �

اعتقاد من بی بدیل است. نه فقط در تألیفات موجود بلکه در هرچه به عنوان 
متد کاری تنفس و تربیت صدا و بیان به چشم آمده. چطور سراغ این مبحث 

رفتی؟ در امتداد تمرینات شخصی ات بر صدا و آواز بود؟ 
بلــه، آن کتاب نتیجه کارگاه دوســالانه بیانی بود که برگــزار کردم و پس از 
چکش کاری های دقیق، توانستم به متُدی یکدست و بر پایه تنفس، شعر، دیالوگ، 
نُت، آوا و یوگا دست پیدا کنم. آواز کلاسیک هم که از دوران جوانی و تغییر صدا 
در پی آن بودم و به دســت توانای استادان محمد نوری و علیرضا شفقی نژاد در 
من به غایت جِدیت یافت، در تألیف کتاب بیان و تمرینات عملی نقش بســزایی 
داشت. این کتاب را در حال حاضر به توصیه همکاران انگلیسی زبانم به انگلیسی 

ترجمه می کنم. 

 شاگردی استادی مانند اکبر رادی برای تو چه دستاوردهایی داشت؟  �
در ســالیان، نشســت های دوســتانه ای که با استاد رادی داشــتم، به تدریج 
شــکل کلاس درس به خود گرفت. همیشــه به من، مطالعه و مراقبه را توصیه 
می کردند. نوشته هایم را در آن خلوت های طولانی و عمیق برایشان می خواندم 
و ایشــان با موشکافی بی نظیر، موقعیت های دراماتیک، شخصیت ها، دیالوگ ها 
و درهم تنیدگــی ســاختار و محتوا را نقــد و اصلاح می کردند. یادداشــت های 
دست نویس ایشــان را درباره نمایش نامه «ستاره های دارچینی» هنوز در آرشیو 
خصوصی ام دارم و گهگاه به آن رجوع می کنم... . یادم هست که حین مطالعه 
آثار ملاصــدرا به تعریفی از گونه ای از حرکت در آثــار او برخورد کردم: حرکت 
مستدیره یا همان حرکت دَوَرانی در تئوری های زبان شناسی مدرن و پست مدرن. 
تلاش کردم این  گونه از حرکت را در نمایش نامه نویســی ام به کار بگیرم و استاد 
رادی با ذوق تمام، این ایده را تأیید کردند و ساعت ها و بارها درباره اش تبادل نظر 
داشتیم. می گفتند که از پشت شیشه ها و خانمچه و مهتابی، بر پایه همین ساختار 

بسط یابنده دَوَرانی خلق شده است... .
 امروز در قیاس با دیدگاه امروزت راجع به نمایش نامه نویسی، چقدر رادی  �

را در کارش موفق می دانی؟ 
من رادی را بزرگ ترین نمایش نامه نویس دوران خودش در حیطه رئالیســم 
می دانم؛ اگرچه آثار پایانی و نیمه تمامش به فضای فرارئالیسم قدم گذاشته بود. 
او یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره درام نویســی ایران زمین است و نسل های 

جوان بسیار می توانند از او بیاموزند... .
 از چه وقــت از رادی عبور کردی؟ از زمان رفتــن از ایران؟ تا کجا پیش  �

رفته ای؟ هنوز به قصه گویی در نمایش نامه نویسی باور داری؟ 
واقعیت این اســت که توصیــه خود رادی بود که نمایش نامه نویســی او را 
تکرار نکنم. در همان دوره هم رادی به سویه متفاوت من در نمایش نامه نویسی 
اشاره داشــت. البته پس از هجرت به یونان، سرزمین محبوبم، با آشنایی بیشتر 
من با نمایش نامه نویســان معاصر مانند پام گِن، ســارا کین، لندفورد ویلسن و... 
به تدریج رنگ ها و نقش های دیگری مانند مینی مالیســم در نوشتن من از جمله 
نمایش نامه نویســی و شــعر پیدا شــد؛ اگرچه با همه این دگرگونی ها هنوز به 

قصه گویی بــاور دارم و این پدیدار را می توان حتــی در نمایش نامه های اخیرم، 
یعنی مهاجران، سونامی و چُپُق دید... .

نمایش نامه هایی که نوشته ای هیچ گاه اجرای رسمی در ایران داشته اند؟  �
بسیاری از آنها در جشن و مسابقات رنگارنگ برگزیده شده اند. چرا روی صحنه 

نرفتند؟ 
در سال ۸۷ ستاره های دارچینی را که سال قبلش برگزیده جشنواره فجر شده 
بــود، با همراهی صمیمانه ناصح کامگاری و بازیگــران خوبی مانند حمیدرضا 
آذرنگ و آیدا کیخایی و... کارگردانــی کردم؛ ولی تلاش چند ماهه ما را بازبین ها 
تشــریف آوردند و رفوزه اعلام کردند. به طور قطع بازبین های مرکز به دلایل فنی 
و هنری مرتکب این کار نشــدند. همین بلا را به ســر تاک هــای بلور که برگزیده 
جشــنواره فجر بود، هم آوردند. اصلی ترین دلیل اجرا نشــدن نمایش نامه های 
من، نقد نرمی اســت که مدام در آنها جریان دارد. مگر وظیفه نویســنده در هر 

جامعه ای، چیزی غیر از نقد و شناساندن زخم ها است؟ 
نشر قطره، ناشر اختصاصی آثار توست؟ این ارتباط چگونه شکل گرفت،  �

درحال حاضر چگونه است؟ 
بله، از ســال ۱۳۸۱ که دکتر صادقی مجموعه کتاب های تئاتری را کلید زدند؛ 

البته با ناشران دیگری مانند نمایش و آهنگ دیگر هم همکاری داشته ام... .
مرتب نوشــته ها، به ویژه نمایش نامه های خودت را بازنویســی می کنی.  �

چرا؟ درباره ترجمه ها هم این وســواس را داری؟ ناشران این فرصت را به تو 
می دهند اصلا؟ 

بله. این یکی از درس هایی است که رادی به من آموخت. نمایش نامه هایم را 
در مدت اجرا و حتی پس از آن باز می نویسم که تا جای ممکن به مینی مالیسم 
نزدیــک شــوند. درباره ترجمه هــا اوایل خیلی بازنویسی شــان می کــردم، مثلا 

قورباغه های آریستوفان را شش بار بازنویسی کرده ام... .
چرا از ایران رفتی؟ آیا شــش سال ســفر و اقامت تو در یونان، به معنای  �

چیزی شبیه به مهاجرت است؟ 
برای ادامه تحصیل در رشــته تئاتر به یونان رفتــم، ولی آزادی و حرمت، دو 
خصیصه اصلی این گونه جوامع اســت که یک نویسنده یا هنرمند برای خلق و 

فرهنگ سازی آزاد و عمیق به آن نیازمند است. 
در یونان چه می کنی؟ منظورم مروری ا ســت کوتاه بر ورودت به دانشگاه  �

آتن تا به امروز، در همه حوزه ها. 
تحصیــل می کنــم، نمایش نامه و ترانــه و مقاله می نویســم، از میان چهار 
نمایش نامه ای که به انگلیســی نوشــتم، دو نمایش نامه با عناوین مهاجران و 
گوشــه های مرگ به یونانی ترجمه شــده اند و در شرف اجرا هستند... . در زمینه 
موسیقی هم فعالیت هایی داشــته ام. مثلا با یک گروه جَز به عنوان ترانه سرا به 

زبان انگلیسی همکاری می کنم... .
ارتباطت با سایر کشورهای دارای فرهنگ تئاتری چگونه است؟  �

عضو کانون نمایش نامه نویسان آمریکا، انجمن قلم آمریکا و مؤسسه سلطنتی 
زبان شناســان انگلســتان هســتم و برای مجله های تخصصی آنها مطلب ادبی 
می نویسم. برای اجرای نمایش در کشورهای انگلیسی زبان هم برنامه هایی دارم... 

به زبان هایی غیر از فارسی می نویسی. چه نوع تجربه ای ا ست؟  �
وقتــی بــه انگلیســی نمایش نامــه، رمــان، شــعر و مقاله می نویســم، از 
زبان آوری هایی که در زبان فارســی دچارشــان بوده ام فاصله می گیرم و به زبان 

شسته رفته تری دست می یابم. 
رابرت ویلســون؛ نامی که در ایران هنوز هم درست شناخته نشده. چطور  �

شد که به سراغ ویلسون رفتی؟ 
چندســالی هســت که پژوهش درباره تئاتر تصویری و آوانگاردیسم را آغاز 
کرده ام. دلیل اصلی این گرایش در من، علایق شــخصی اســت، اگرچه با ســفر 
اخیرم به ایران متوجه گونه ای از ســطحی نگری و پخته خواری فرمالیســتی در 
تئاتر شــدم که شاید با پژوهش هایی از این دست، بتوان به عبور آن از این بحران 

یاری رساند. 
کتابی که امروز از نشــر قطره با نام «با چشــم هایم می اندیشم» درباره  �

ویلســون درآمده، از کی آغاز شــد؟ چطور گردآوری و تألیف شد و اصلا چرا 
دست به چنین کار ویژه ای زدی؟ 

این کتــاب درواقع اولیــن پژوهش من دربــاره تئاتر تصویری اســت که دو 
ســال طول کشید و خوشبختانه با اســتقبال مخاطبان روبه رو شده است؛ یعنی 

تئاتری های جوان مشتاق آثاری از این دست هستند... .
آخرین کارهایی که در دستِ انجام داری چه هستند؟  �

دو نمایش نامه «ســونامی» و «چُپُق» را بازنویسی می کنم؛ اثری پژوهشی با 
عنــوان «تئوری های تئاتر» را به پایان می برم، ترانه های جدیدی را برای گروه جَز 
به سرپرســتی آنتونیز لاذوپولوس را چکش کاری نهایی می کنم، آثار ارسطو را از 
یونانی به فارسی برمی گردانم، مجموعه نمایش نامه اي را در دست ترجمه دارم 
و مقالاتی برای مجله لینگوییست می نویسم. همچنین خودم را برای چند پروژه 

در زمینه آواز کلاسیک آماده می کنم... .
من از طرف گروه «وَ ناگهان» از تو باافتخار دعوت به همکاری رســمی و  �

عضویت در گروهمان را کردم؛ هرچند در این ســال ها، پیوسته این همکاری 
بوده است. پس تو هنوز پایبندِ ســرزمین مادری هستی. بگو قصد داری چه 

کنی؟ کجا و به دنبال چه خواهی رفت؟ 
من هم باافتخار از این دعوت مهربانانه اســتقبال کردم. امیدوارم شایستگی 
این را داشته باشم تا چیزی به این گروه بیفزایم و نیز به تئاتر این سرزمین. در کنار 
ادامه فعالیتم در ایران، به فعالیت هایم، تئاتر و موســیقی، در خارج از ایران نیز 

ادامه خواهم داد... .

چندسالی هست که پژوهش درباره تئاتر تصویری 
و آوانگاردیسم را آغاز کرده ام. دلیل اصلی این گرایش در من، 

علایق شخصی است، اگرچه با سفر اخیرم به ایران متوجه گونه ای از 
سطحی نگری و پخته خواری فرمالیستی در تئاتر شدم 

که شاید با پژوهش هایی از این دست، بتوان 
به عبور آن از این بحران یاری رساند

گفت وگو با رضا شیرمرز درباره تئاتر
کتاب «با چشم هایم می اندیشم» و دیگر فعالیت هایش

کار نویسنده 
شناسایی زخم هاست
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